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مانده از شاعر  هاي برجاي مظاهر اجتماعي و سياسي عصر سلاجقه، در ميان سروده
سانسور و از رسد در همان حوالي عصر زيست او،  برجستگي دارد و به نظر مي

 .حذف شده است يوانشد
 

 دستنويس، كتابخانة مجلس.قوامي رازي، ديوان قوامي، جنگ : هاي كليدي واژه
 

 مقدمه
ال در نيمة نخست سدة ششم هجري سلاجقه و فع قوامي رازي، شاعري از عصر

سرايي و  كردن يك دورة پويا از مديحه است كه در ري زيسته و پس از سپري
و همزمان  پرداختهتقاضاپيشگي، به مدح سران برجستة تشيع در ري و ورامين 

ي به ساخت و ترويج ياز سنا يتأسرهاي شيعيانه، به با مدح ايشان و تبليغ شعا
اي  بارة اين شاعر كه سراينده قصايد زهدي و توحيدي روي آورده است. در

آزمايي كرده، پژوهش  توانمند است و در ساخت انواع شعر طبعآور و  زبان
تواند بررسي متن  مي است. نخستين اقدام در اين راستا اي صورت نگرفته جدي

سال  شود و در قصي از ديوان او باشد كه در موزة بريتانيا نگهداري مينسخة نا
واقع هر نوع  الدين محدث قرار گرفت. به جلال د، اساس طبع استاد سي1334

پژوهشي اگر بر تصحيحات درست از ميراث ادبي استوار نگردد، ناقص خواهد 
زگار مغول، بود. به همين سبب، در كنار پژوهش بر روي شعر شيعي پيش از رو

را هايم  ام كه اينك برخي يافته نگاهي جدي به تصحيح مواريث كهن مزبور داشته
كنم و به عرضة تصحيحي از متن  بارة قوامي در قالب يك مقاله عرضه مي در

 1.پردازم يك قصيدة بازيافته از او مي
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 فرد بريتانيا نسخة منحصربه

 16 درد دوم آن را كه مقدمة مجل ــدر تاريخ ادبياتش  ادوارد براون انگليسي
اي، از قوامي  هنگام بيان شرح احوال نظامي گنجه ــ م نگاشت1906مي 

) به عنوان برادر نظامي تذكرة دولتشاهاي كه در برخي منابع (مانند  مطرزّي گنجه
اي در صنايع بديعي (بعضاً مشهور  في شده و صاحب قصيدة مشهور و پرنسخهمعر

اي از ديوان او را كه در موزة بريتانيا به  است ياد و نسخهالاسحار)  به بدايع
: 1956(براون  شود براي نخستين بار معرفي كرد نگهداري مي 0r.6464شمارة 

في براون، تاريخ كتابت اين دستنويس . در معر)93: 1366 ؛ نيز، نك: همو140
ه ين اشاردرستي سدة هشتم هجري تخمين زده شده است. سالياني از ا به 2نويافته

هاي  برداري از نسخه ق به مطالعه و يادداشتگذشت تا اينكه مجتبي مينوي موف
شدة موزة بريتانيا گرديد و همو بود كه نخستين بار دريافت نسخة   خريداري  تازه

 ديوان قوامي رازياي، كه دستنويسي از  اي از ديوان قوامي گنجه مزبور، نه نسخه
ديوان و  ديوان قوامي خباز(ي ديوان فارساي شامل دو  است كه در مجموعه

ق نيز به همراه 732خ مور ديوان خاقانيقرار دارد و گويا پيش از آن،  )ينجاش
اطلاعيم. اين  نك از آن بيكه ما اي )ص كد، ديوان، قوامي رازيبوده است ( هاآن

ين الد و آن تصوير به دست سيد جلال ط همو تصويربرداري شدنسخه، بعدها توس
   3.دث ارموي افتاد و مبناي نخستين و تنها تصحيح ديوان قرار گرفتمح

 1است، از برگ  ديوان قوامي رازيشدة  نسخة بريتانيا، كه تنها نسخة شناخته
موزة بريتانيا را در بر گرفته و از ابتدا  0r.6464از مجموعة شمارة  79تا 

از: بين شعر نخست ي اين دستنويس عبارت است هاافتادگي دارد. ساير افتادگي
ي آغاز ديوان چاپ 4 الاول) كه از صفحة بندي ناقص (قصيده) و شعر دوم (ترجيع

چاپي كه  130ـ127 صو قصيدة  127ـ125 صشود؛ و نيز بين قصيدة  مي
باعث شده هم از انتهاي قصيدة نخست مقداري بيفتد و هم از ابتداي قصيدة دوم 

همچنين  قط است، دقيقاً روشن نيست؛و البته اينكه چه مقدار از اين ميان سا
نيز از ابتدا ناقص و مقداري نامعلوم از  155ـ149 صبند  محتمل است كه تركيب
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است ح ديوان حدس زده د. مصحآن افتاده باشد كه اين نيز چندان قطعيتي ندار
باشد كه اين هم در  7ـ4صبند  ، آغاز ترجيع48ـ47 صكه شايد تغزل ده بيتي 

همين  ينكه آيا تمامي اشعار قوامي رازيبررسي است. اجاي خود شايستة 
مقداري است كه در اين دستنويس برجاي مانده يا نه، پاسخ منفي است. زيرا از 

قصايد  بازيابي است كه شامل  ي قابلار فراوان ديگري نيز در منابع خطاو اشع
 گردد.  ابيات و قطعات كوتاه توصيفي مي نسبتاً كامل و نيز

اي جز آنچه  در قرون پيشين، اشاره ديوان قواميبقة وجود نسخة بارة سا در
نشانگر آن است كه ميراث شعري او در شود و همين،  ، ديده نميدارد نقضصاحب 

صدمة جدي  ،عقيدتي پس از درگذشت شاعرـ  ي نظامي و يا شايد فكريهادرگيري
يك از  ش را هيچكه تكثير نسخ ديوان يا بسيار كمياب بوده است. همچنين همين ديده

؛ است ديوانش منجر شده كميابي رفته به نايابي و اند، رفته ارباب قدرت حمايت نكرده
و بسيارند شاعراني كه شعرشان چنين سرنوشتي داشته است. مناسب است اينجا از 

اي كه اوايل قرن يازدهم از ديوان قوامي مطرزّي (به زعم تقي كاشي) نزد يكي از  نسخه
ق 1015بوده ياد شود كه تلاش تقي كاشي براي دستيابي بدان تا سال  موزونان كاشان

لاعات تقي كاشي كه در گزينش اط ).24ـ23: 1388 بشري( نتيجه بوده است بي
الدين احمد  ابوالفضايل قوام«، اين ديوان را به نام دقيق بودهو  محتاطاش بسيار  تذكره

(پس از  خلاصةالاشعاركن نخست و در مدخلي كه در انتهاي ر» الشهير بقوامي گنجه
بعضي گويند ديوان او : «است بارة آن نوشته ، آورده و درردمدخل خاقاني) جاي دا

ز اين چند هزار بيت هست، ليكن اليوم ناياب و متروك است و به غير ا قريب به هشت
م به نظر راقم رسيده و در اين اوراق ثبت شده، شعر ديگر ازو قصيده كه به مرور ايا

 سخة موجود در كاشان افزوده است: بارة ن سپس در .»يدهند
يكي از موزونان شهر ما كه در شعر چندان مرتبه نداشت و خود را از اجله اين 

پنداشت، ديوان وي به او رسيده بود. به واسطه ضنتّ يا حسد كه در  طايفه مي
نمود.  نميداد، بلكه به ياران  طبيعت داشت يا چيزي ديگر، آن ديوان به كسي نمي

لاجرم بعد از فوت وي كه زمان فترت دارالمؤمنين كاشان بود، آن ديوان به دست 
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االله تعالي كه آن ديوان يا مثل  شاء نااهلي شعرنافهم افتاد و به اين طالب نرسيد. ان
آن درين اواخر عمر به نظر مطالعه رسد و اين آرزو چون ديگر آرزوها از زواياي 

د و آله الاطهارگر آيد، بحقّ محم ور و بروز جلوهة ظهخفا و مكمن غيب بر منص 
 ). الف115، نسخة چشمة رحمت، گ رخلاصةالاشعاالدين،  تقي(

و مواعظ و  در معارف«اي را  از آنجا كه تقي در همين مدخل، اشعار قوامي گنجه
كند، بسيار محتمل است كه تصويري كه وي از  في ميمعر» ذوقيات و زهديات

دست داده نادرست و در واقع آميخته با شخصيت قوامي خباز  شاعر گنجه به
هزار بيتي داشته نسخة موجود در كاشان كه لابد چندو چه بسا كه  4،رازي باشد

هزار بيت كه تقي بر اساس مسموعاتش بدان تصريح نموده)،  (شايد همان هشت
شده  شناختهفانه، در تنها دستنويس بوده باشد. متأس ديوان قوامي رازينسختي از 

، يعني همين دستنويس مورد رجوع (نسخة شمارة صةالاشعارخلااز اين مدخل 
كتابخانة چشمة رحمت هندوستان)، فقط شرح احوال قوامي موجود است و به  84

نظر از اينكه آن اشعار از قوامي رازي  صرفــ  دليل افتاگي اوراق، بخش اشعار او
به دست نيامده است  ــ به زعم تقي كاشياي  باشد به زعم ما، يا از قوامي گنجه

. همچنين اگر بتوان به قول ميرزا سنگلاخ اعتماد كرد، نسختي )24: 1388بشري (
آن را ديده او د آن را كتابت كرده وجود داشته كه كه ميرمحم ديوان قوامي رازياز 

ي و از وجودش در روزگار ما البته گزارش )891 ، ص9 ، جيعةالذرآغابزرگ، (بوده 
ز شدن نسخة بريتانيا ا در دست نيست. با آگاهي از اين جزئيات، در واقع يافت

 شناسي به شمار آورد. اقات نادر نسخهديوان شاعر ري را بايد از اتف
 

 ي تاريخ ادب فارسيها قوامي
» قوامي«ص ند شاعر كه تخلدر تاريخ ادب فارسي پيش از دوران مغول، با چ

آنجا كه احتمال خلط اطلاعات مربوط به اين شاعران  تيم. ازرو هس هاند روب داشته
اند)،  برخي دچار اين اشكال شدهكما اينكه ر وجود دارد (نويسان متأخ توسط تذكره

پيش از دورة مغول  عران هستيم. تمامي كساني كهناگزير از بررسي اجمالي اين شا
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ايشان از اند و خبري از  برگزيده بوده» قوامي«ص تخل زيسته و براي خود مي
اند و  تهزيس مي، از قضا در سدة ششم هجري است طريق منابع به دست ما رسيده

همزمان در قرن  ط چندين شاعر به طورتوس» نظامي«اين يادآور گزينش تخلص 
الدين محمدبن  خطاب به ملك غور، قطبط نظامي عروضي، ششم است كه توس

اهي بيان شده است الدين روانش الدين حسيني در حضور امير عميد صفيعز
اي  رونق بازار شاعري و وفور شاعران منطقه 5).86ـ83ص ، چهار مقاله عروضي،(

آورده و بسيار طبيعي هم  در دربار سلاجقة بلاد مختلف، اين تواردها را پديد مي
 ند از:ا مطالعه، عبارت ي تاريخ ادب فارسي در دورة موردها بوده است. قوامي

در ذكر شعراي فارسي كه ازين ناحيت « فندق بيهقي ابن. او را قوامي فريومديـ 
 : و معرفي كرده است با اين توضيحات نام برده» اند [بيهق] خاسته

بن مظفر القوامي: هم از قصبة فريومد است از  الحكماء الموفق حكيم تاج
الدين  شاگردان حكيم مجيري، و قصايد بسيار است قوامي را، نسبت او به قوام

 الانسابادي وزير عراق و خراسان باشد. و از اشعار او اين ابيات است:ابوالقاسم 
 ز بهر زيـنت عالَـم همي گـردون كـمر بنـدد

 عـروس بـاغ و بستان را همي پيرايه بربندد  
 درخش از دو لب خندان همي بيجاده افشاند

 سحاب از ديدة گريان كنون عقد گـهر بندد
 در يكدگر بافدگون ديبا همي  ز بس كاين گونه

 گون لولو همي بر يكدگر بندد ز بس كان گونه
 شـكفته لالة نعـمان كنون چون لـعبتي گـردد

 »كه از بيجاده جامي را تهي بر فرق سر بندد
ــاريخ بيهــقابــن فنــدق، ( ــدين بيهقــي،  ؛258 ، صت ــاريخ بيهــقظهيرال ، ص ت

 )449ـ448

حكيم عري را نزد استادي (اين قوامي فريومدي گويا از كساني است كه علم شا
) شاگردي كرده و از آنجا كه ، مدخل پيش از اوتاريخ بيهقك: نمجيري فريومدي، 
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منتسب بوده، احتمالاً بايستي برايش پيشة شاعري را  وزيرالدين درگزيني  به قوام
آيد كه  اش نيز برمي هم مفروض دانست. از صور خيال موجود در ابيات بازمانده

، بر اساس انتسابش به درگزيني نبوده است. روزگار حيات او شعر او بي چيزي
ق)، احتمالاً اوايل نيمة قرن ششم هجري باشد. از وي هيچ آگاهي 528/529 (م

 ديگري جز آنچه ذكر شد در دست نيست. 
احان مدقوامي [كرماني؟]: از اين فرد به عنوان شاعري مفلق كه در سلك ـ 

عقد الدين كيخسرو بوده، تنها در كتاب ارزندة  الدين مسعودبن نظام خاندان قوام
ق 584الدين ابوحامد كرماني در  از آثار قرن ششم هجري، نگاشتة افضلالعلي، 

ياد شده است. ذكر او بدون هيچ توضيحي، در فصلي مربوط به شرح محاسن 
و ــ كه از الدين مسعود، وزير ملك دينار، هنگام بيان عرق نسب خاندان ا قوام
 آيد:  به ميان ميري بوده ــ كس آل

دواوين شعراء مفلق چون عباسي و عزتي و مخيري و قوامي و شهابي و امثال ايشان 
غ ملابس نعم اين به غزارت بحور مكارم و علو شواهق معالي و بعد مناط همم و سبو

 ). 145 ص ،يعقدالعل ي،كرمان ينالد افضل» (ندا صدقخاندان، شواهد 

شود كه اين شاعران، در كدام برهة تاريخي  اصلاً معلوم نمياز اين وصف ناقص 
الدين كرماني بر سر اين است  اند. زيرا بحث افضل زيسته و مدح چه كسي را گفته

اند.  الطبع و شاعرپرور بوده كه خاندان وزير مزبور، و نه فقط شخص او، همه كريم
وزگار قدرتمندي ة كرمان در ريسر است كه اين شاعران را از خطباري، آيا م

اين قوامي احتمالاً كرماني داراي  ،سلاجقة كرمان به شمار آوريم؟ به هر روي
ديواني بوده كه شايد در حوادث خونباري كه بر كرمان در روزگار غزها يا مغولان 

 6.ي يك بيت نيز از آن بر جاي نمانده استك حتگذشته، از بين رفته و اين
با وي  ،، در روزگاري كه در نيشابور بودهابلبكه عوفي صاحب  قوامي خوافيـ 

رات] سعد طبيب در هري [=ه از وي شنيدم كهاست و گويد:  ملاقات كرده بوده
 تي كه داشتم زيادت شد. اين بيت فرد به نزديك وي فرستادم:مرا شربتي داد، عل
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 دي سعد طبيب شربتي داد مرا
 

 »در حال بخوردم و بقا باد مرا 
 )496 ، صلبابعوفي، ( 

سرا بوده باشد، كه هرچه از ميراثش اينك  رسد كه او شاعري قصيده به نظر نمي
در دست است از ابياتي فرد و رباعياتي نغز و قطعاتي كوتاه بعضاً هجوآميز 

ص ، 6 ، جعرفاتاوحدي، ؛ 497ـ496ص ، هماننك: (كند  تجاوز نمي
فرهنگ ه در ؛ و ساير منابعي ك690 ، ص2 ، جهفت اقليمرازي، ؛ 3385ـ3384

 افزايد).  و چيزي به ميراث شعري نمياست في شده معر ،750 ، ص2 ج ،سخنوران
اين شاعر كه كراراً به نام و شعري مصنوع از او (در علم  .اي قوامي مطرزّي گنجهـ 

كنيم، احتمالاً از سرايندگان نيمة دوم  اي برخورد مي اي و سفينه بديع) در منابع تذكره
اش  اي است كه بسياري از ارباب تذكره، برادر نظامي گنجهه بودسدة ششم هجري 

قصيدة  7.اند) و پسينيان دولتشاه كه از او گرفته ؛143ـ142ص ، ةتذكردولتشاه، (اند  خوانده
باقي » الاشعار الاسحار في بدايع/ صنايع صنايع/ بدايع«مشهوري از وي موسوم به 

فارسي سراغ دارم، در زماني كهن، اي كه من از اين قصيدة  ترين نسخه قديم .است
) كه قدمت عصر حيات شاعر ر1، گ جنگ اسماعيل صائبق كتابت شده (681يعني 

 الگوي سيد ذوالفقار» سرايي بديعيه«كند. قصيدة مزبور كه در نوع  را تأييد مي
قة بسياري از و ديگران واقع شده، مورد علا ،مشرواني، سلمان ساوجي، حسن متكل

يي از آن هاي زيادي رونوشتويسان اديب بوده و در منابع خطن نگن و جپردازا سفينه
 :1389درايتي ؛ 1474 :11 :1390؛ همو 2147 /3: 1350منزوي ك: ن(برجاست 

، نمونة نظم و نثر فارسي؛ ر6 ـر1ي هابرگق، 681خ مور، صائب اسماعيل جنگ؛ 7/191
محمدبن بدر ؛ 155ـ147ي هابرگ كتابخانة مجلس، 2323مجموعة ؛ 202ـ198ص 

، سفينة شمس حاجيالدين شيرازي،  شمس ؛94ـ86ص ، 1 ، جمونس الاحرارجاجرمي، 
 كه در 296ـ287ص ، سنا 651سفينة ؛ 292ـ284ص ، سفينة معروف بغدادي؛ 116 ص

اينكه  ).3382 ، ص6 ، جعرفات؛ 333ـ332ص ، »سفينة شاعران قديم«ك: بارة آن ن
ي كهني كه از شعر هاست كه در دستنويساند، مطلبي ا اي خوانده وي را گنجه

ق از قصيدة 681خ شود. مثلاً همان نسخة مور يد ميتأي ،گفتة او در دست داريم پيش
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الشعر مما صنفّ  السحر في دقايق قصيدة حدايق«اش چنين عنواني دارد:  بديعيه
» نزيالج«نسبت » .سعةوا حمةًرحمة االله عليه ر 8الدين الجنزي الاستاذ الفاضل قوام

است كه طبق قواعد تعريب، به اين ريخت در آمده » اي گنجه«عربّ در واقع همان م
بر اينكه اين  سندي تاريخي دال 9.كنيم و در منابع رجالي، بدان فراوان برخورد مي

در دست  است، زيسته استاد پيش از قرن هفتم هجري، دقيقاً در چه مقطع زماني مي
در اين باب اطمينان كرد كه او را از  10تشاه نامطمئننيست و ظاهراً بايد بر قول دول

). 143ـ142ص ، هتذكر دولتشاه،شاعران نيمة دوم سدة ششم هجري دانسته است (
اوحدي بلياني و به تبع الدين  تقيكه ــ ولي به احتمال قريب به يقين، نانوا دانستن او 

، 6 ، جعرفات الدين، تقيد (ان ) بدان تصريح كردهعرفاتاو هدايت (با استناد ناگفته به 
ناشي از خلط شخصيتش در ادوار بعد با ــ  )1/108 نفيسي:؛ 3386ـ3385ص 

ن مورد از قوامي رازي خباز است و نبايد درست باشد. اين خلط تنها به اي
 است هاي او نيز راه يافته و باعث شده كه به سرودهبل شود سرگذشت او ختم نمي

ها و  هايي كه نگارندگان تذكره ار قوامي رازي و سرودهنتوانيم مرز درستي بين اشع
 براي نمونه،ترسيم كنيم.  ،اند هاي شعري به نام قوامي مطرزّي آورده جامعان سفينه

و منابعِ متقدم همه به نام او آن را ثبت  از قوامي رازي است يك قصيدة بائيه كه قطعاً
هدايت، ؛ و نيز 3391ـ3386ص ، 6 ج( عرفاتچون  متأخرّ تاًنسبدر منبعي  11،اند كرده

، ذيل مدخل قوامي اخذ كرده) عرفاتكه از  1128ـ1127ص ، 3 ، جمجمع الفصحا
 يمدخلِ مطرز يلِكه ذ يراز ياز قوام يگريدزي آمده است. قصيدة بازيافتة مطرّ

نيز سرگذشتي مشابه دارد، زيرا به آمده  )3392ـ3391، ص 6 (ج عرفاتدر همان 
ولي به نام قوامي مطرزّي شهرت يافته است.  ،قوامي رازي استاحتمال بسيار از 

كه در منابع بسياري به نام قوامي رازي آمده و قطعاً از  الفيههمچنين قصيدة بازيافتة 
زي ثبت و برعكس، قصيدة بدايع الاسحار سنا به نام مطرّ 243اوست، در سفينة 

كه  )234ـ233و  58ـ57 ، گاسن 243سفينة (مطرزّي از آن قوامي رازي دانسته شده 
نشانگر عدم وجود ديدگاهي صحيح از اين دو شاعر نزد جامع ناشناس سدة 

 يازدهمي سفينة مزبور است.
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 نگاهي به تصحيح ديوان

به دست سيد  ديوان قوامي رازينشر شناسي شاهد ش، جهان ايران1334در سال 
بارة قوامي  پژوهش در ترين مهم بود كه تا اين زمان نيزث ارموي الدين محد جلال

نسخة موزة بريتانياست كه پيش از  شود. اين تصحيح بر مبناي همان تك محسوب مي
ي علمي خود، تصحيح هااليتمحدث كه در دوران پربار فعبارة آن سخن گفتيم.  اين در

كرد، و البته از مطالعات  متون رجالي، تاريخي، حديثي، كلامي و تفسيري را دنبال مي
از مند بود، پس  ويژه در ادب عربي و تا حدودي نيز ادب فارسي بهره ، بهدقيق ادبي

در موزة بريتانيا (به واسطة يادداشت سودمند  ديوان قوامي رازيلاع از وجود نسخة اط
ل) اشتغال داشت، تصويري از (چاپ او نقضمجتبي مينوي)، و در اواني كه به تصحيح 

ت را مانند وقت، با سرعتي كه چاشني دقفوت نسخة مزبور را به دست آورد و بدون 
بسياري از آثار ديگرش توأم داشت، تصحيح ديوان شاعر را به پايان برد و از 

و از طبع تعليقات و مقدمة اثر در آخر تيرماه  1333مرداد  27حروفچيني متن آن در 
دواوين شعري فراغت يافت. با اينكه در كارنامة محدث، كمتر به تصحيح  1334
ا از آنجا كه در تصحيح اين اثر، استادان عبدالعظيم قريب گركاني و كنيم، ام رد ميبرخو

، عبارات، امثال و ها هاي واژ ح در تعيين ضبط درست پارهياريگر مصحمجتبي مينوي 
 ).ص كوديوان،  قوامي،( اند نيز اعمال تصحيحات قياسي و استحساني بوده

ي دشوار آن هاژوهشي و نيز حروفنگاريه به امكانات پبا توجبايد اذعان كرد كه 
ز تصحيحات البته برخي ا 12.عصر، اين متن به صورتي مقبول عرضه شده است

شود، ناشي از عدم انس  جاي كتاب ديده مي ح كه در جايقياسي/ استحساني مصح
ت كه ي شاعران فارسي در حوزة وزني/عروضي اسهااو با اشعار فارسي و هنرنمايي

در  هاوجود دارد و سرايندگان قديم به وفور از آن شعر بالقوه در محور عمودي يك
اند. همين ناآشنايي باعث  برده هاي خود بهره مي كردن ماية موسيقايي سروده غني
اساس واحدش دست ببرد و  ح در موارد بسياري، در متن نسخهمصح است تا شده

  13.تر درآورد اي ساده متن را به شيوه
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 ــ ح بر متون تاريخي و رجالي عصر سلجوقيانط مصحتسلكه بگذريم،  هااز اين
گردآوري منابع نادر چاپي و در راه آشنايي با آنها صرف كرده و از راه  عمري راكه 
اي از  تعليقات كتاب را به گنجينه ــ اي شگرف يافته بود ي بر آن موضوع احاطهخط
درآورده است.  اميديوان قوي مذكور در هابارة برخي شخصيت هاي تاريخي در داده

توازني كه در مقايسة برخي   شناسي و عدم اين تعليقات البته از منظر روش
ماندن برخي رجال ديگر در آنها هست، شايد  ي طويل رجالي با مسكوتهايادداشت

  از زاوية گردآوري منابع دست شك ا بييي باشند. امهادر روزگار ما نيازمند بازنگري
، پ نشده بودندشتر آنها تصحيحي موجود نبوده يا اصلاً چالي كه در دهة سي از بياو

از  تاًلاي ديگر، عجا اين ديوان نيازمند بازنگري البتهد. نشو ي ميهنوز هم ارزنده تلق
كاري كه  ؛زاوية ديد اشعاري از شاعر است كه در اين نسخة ناقص نيامده است

دوري قوامي الص طعيي از آوردن اشعار قبه هيچ روي بدان وارد نشده و حت حمصح
 شده نيز در متن ديوان سر باز يعوفي) يافت ملباب كه در منابع مورد وثوقش (مانند 

  14.مه بسنده كرده استدر مقد هازده و به نقل آن

، چندان كهن اند پيشينة بازيابي اشعار قوامي رازي كه در نسخة بريتانيا نيامده
را ميلاد عظيمي در سال  ته از اونيست. نخستين بار متن يك قصيدة بائية نوياف

: 1383عظيمي (ق منتشر كرد 741خ مور سفينة شمس حاجيبر اساس  1383
ق به تصحيح و انتشار تمام محتويات سفينه شد، كه موفهمو ) و بعدها نيز 591ـ590

سفينة  الدين شيرازي، شمسبار ديگر متن شعر مزبور را در آنجا نيز عرضه نمود (
 ). 240ـ236، صص شمس حاجي

اش و نيز موضوعاتي كه  از قوامي رازي كه به واسطة وجود سبك ويژة شعري
كرد، متن سه  اش بازشناسي هاتوان از ساير قوامي گردد مي مي هااشعارش پيرامون آن

ديگر كامل) بازمانده است كه در نسخة ناقص  تايقصيدة ديگر (يكي ملخصّ و دو
ن در چاپي هم كه از ديوان او در دست آتبع  بريتانيا از ديوان او وجود ندارد و به

نيامده است. در واقع با قرار دادن چهار قصيدة بازيافتة قوامي در ديوان او و  ،است
توان  در منابع هست، مي هايي كه به نام او سروده نيز گردآوري و نشر ساير كوته
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تازه در اين ر شدة او به دست داد. بديهي است هرگونه كا د از ديوان نايابچاپي مجد
ا در ادامة اين گفتار ام 15.نيز باشدش 1334بايستي شامل پيرايش ديوان چاپ  زمينه

متن سپس خواهد شد و اشاره بررسي  ة موردمحتويات يكي از سه قصيد
  خواهد آمد. اش شده تصحيح

 
 اجتماعي ة بازيافتة قوامي با مضامين زهدي ـقصيد

) قصايدي از شاعر ري هست كه در اين (نسخة بريتانيا ديوان قوامي رازيدر 
هاي تقاضامحور كه قطعاً و بر  يا سروده» مدحي اشعار«حصرند:  سه موضوع قابل

اساس مستندات تاريخي موجود در همان اشعار، در روزگاري پيش از دو دستة 
كه بيشترين تعداد قصايد شاعر را » اشعار زهد و توحيد«؛ اند بعد ساخته شده

يتش، سخت مشتاق است شخص تكاملخود سراينده نيز پس از شود و  شامل مي
 قصيدة 32 باشد. از 17ي غزنوي در عراقيو تالي سنا 16شناخته شود هاكه بدان
 يا تنه از بخشي يا است اي موعظه و زهدي كاملاً يا قصيده هفده ديوان، موجود
ـ  مذهبي اشعار«و در نهايت  18؛دهد مي تشكيل زهدي مضمامين را آن مقدمة

) مذهبي نه و( »ديني« كه كاملاًي ــ هاي دستة قبل كه برخلاف سروده» اعتقادي
 واقع در ــ ندداشت قتعل متشرعّ انديش مرگ مسلمان شاعر يك به و هستند
ــ ششمي اصولي است  قرن امامي مكتب يك كه ــ را قوامي عقيدتي مكتب

گيرد و  گروه دوم جاي مياي كه به دنبال عرضة آنيم، در  قصيده 19.دنكن آينگي مي
تواند از عناصر  يك شعر زهدي است. زهد در نظر يك شاعر شيعي، البته مي لاًك

يك  طرحكه اين قصيده خالي نيست و با  خاص او خالي نباشد، چنان عقيدتي
در  20،الارسيدن آخرالزمان و هجوم لشكر دج، يعني فرموضوع موعودشناسانه

 به نظرم ا آنچه قصيدة مزبور رامزند. ا مي به مخاطب نهيب همان ابتداي شعر
اش باعث حذف آن از  ويژگي شايد همينو است برجستگي خاصي بخشيده 

، صبغة بارز اجتماعي آن باشد شده )شايد در همان عصر سلاجقه( ديوان شاعر
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هايي ديده  هاي موجود در نسخة بريتانيا، چنين رگه يك از سروده در هيچاست. 
 ت مطلع قصيدة مزبور:شود. چنين اس نمي

 ست سرتاسر جهان ال بگرفتهلشكر دج
 

 نوازد  فتنة آخرزمان كوس هيبت مي 
صفوي كه سالياني  جديد از روزگار نسبتاً تاريخ و بي اين قصيده تنها در يك نسخة 

سنا در  304) و اينك به شمارة 16: 1340بياني (در اختيار مهدي بياني بوده 
شود موجود است كه با  سناي سابق) نگهداري مي( 2 كتابخانة مجلس شمارة

، سنا 304مجموعة ر شد (صل نسخه، استنساخ و تصحيح آن ميسمراجعه به ا
كرده و  صاق). بياني در فهرستي دستنوشت كه به آغاز نسخه الر32ـ پ31ي هابرگ

ر ده و يك قصيدة ديگر قوامي كه مكردارد، از اين قصي 1326ماه  دي 15تاريخ 
ياد نموده و اين » دو قصيده از قوامي خباز«او موجود، با تعبير  ديواناست و در 

و  بارة قوامي رازي اقبال در سعبا تاريخ مربوط به زماني پيش از انتشار مقالة
شد، يك  شده پنداشته ميمنبع مزبور كه تاكنون گم 21.تصحيح ديوان شاعر است

و از آنجا كه دو قصيده از هايي بيشتر در قالب قصيده است  جنگ ادبي از سروده
در نسخة بريتانيا نيز  هاكه يكي از آنــ شاعر ري را به دنبال هم در خود دارد 

ي شود و شعر ياب به قوامي جدي تلق انتساب شعر تازهبايد از نظر ــ  وجود دارد
 22.گفتگو خواهد آمد متن قصيدة مورد در ادامه مزبور را قطعاً از قوامي دانست. 

سـت سـرتاسر جهان ال بـگرفتهلـشكر دج 

 نوازد  فـتنة آخـرزمـان كـوس هيبت مـي

 هست چون زنبورخانه عالَمي پرشور و شر

 گشت چون يأجوج و مأجوج آفت انسي و جان
 برآورده چو مار و پر برآورده چو مور سر  

 فشانزهـرپاش و تيـغهاي خونتيـرهاي 
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 لعد  از دست  لشكر ظلم آمد و بستد جهان

 اهـل دين و داد را آواره كرد از خان و مان

 آتـش فتـنه عـلَم در عـالَـم آشـفـته زد

 مملكت زير و زبر شد، عالمَي را رفت جان

 بيم آنست اين زمان كز جاي برخيزد زمين

 ريزد جهان چرخ و چنبر بگسلد وز هم فرو

 تا بديها آشكارا گشت هر نيكي كه بود

 وار از چشم مردم شد نهان در جهان سيمرغ

 بازان دين ناكان دنيا وين دغل اين هوس

 كآتش و شمشيرشان مي بارد از دست و زبان

 در هم افتاده لئيمان همچو گرگ و سگ همي

 ستانَد ايـن ازان ربايد آن ازيـن و مي مـي

 اهل شرق و غرب ازينها با نفير و با خروش

 اين همه فريادخواننيست يك فريادرس با 

 ني بزرگي غم خورد، ني پادشاه دادگر

 شناس و نـي وزيري كاردان ني اميري حق
 
 

 گير و بي دار  منصفند و شحنگان بي  واليان

 ستان دهند و فاسقان رشوت مفتيان رخصت
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 عالـمان نامـصلحنـد و زاهـدان نـاپارسا

 خـواجگان نامـشفقنـد و بـندگان نامهربان

 و شب دزدان و طراّران به نيرنگ و فسون روز

 زر بـرند از آسـتين و در كَنـَند از آستـان
 شب همه در وجه اخراجات سلطان و امير 

 زن زر از بـهاي ريسمان آنـچه بسـتد بيـوه

 از دست اينها جز به مرگ  رست  نتوانيم باز

 يا رب از درگاه عزتّ پيك فرمان دررسان

 انـَد الا تيـربـاران اجـلگَـردشـان ننـشـ

 توان؟  باران كي  دفع خاك و گرَد كردن جز به

 چون رسد فرمان حق، زينها نبيني كودكي

 عالَمي برگ رزان را بس بود باد خـزان

 اي به دنيا گشته مغرور و ز دين فارغ شده

 از نـگارستان خرامان رفته سوي بوسـتان

 نآمده در چشم تو توقيع اين دنياي دو

 ر بهشت جاودان [ـه] از دست تو منشو رفت

 خوي بد كرده ترا از طبع بد اندر جوال

 تـا به زير معـصيت حمال باشـي رايـگان
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 ها از آرزوست دام دنيا را حقيقت دانه

 مرغ او مـرد دلـير و صيـد او شـير ژيـان

 ايم ما ز عـشق دانـه اندر دام آز افـتاده

 رّد چو مـرغ از آشيانپ روح ما از ما همي

 از يكي سو جام نوشيـن دارد و گلبـرگ لعل

 مرگ دارد خنجر اندر دست و تير اندر كمان

 نارسيده جام نوشينت به لب كز دست مرگ

 تيـغ زهـرآلود بـر فـرق تو آيـد ناگـهان

 روزكي چند اي پسر از بهر دين غمناك باش

 تا به فردوس برين جاويد باشي شادمان
 ردرويي اهل جنّت را نشان جنّت استز 

 زانـكه انـدر آفرينش خنده آرد زعفران

 عرش  رسد بر ساق  دستت نهي  در طاعت  پاي

 آسمان را نردبان كـز دعـا سـازنـد بـامِ

 هر سويي؟  چند تازي  حرص را همچون جمازه

 باش تا گويد اجل: آهسته ران اي ساربان!

 ياد كن 23حشربرگ مرگ و هول حشر و هول م

 با چنين حالي مكن چندين دليري، هان [و] هان
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 خبر زانكه هـستي بـي از عـذاب آخـرت گـر

 بيني عيان  مرگ در دنياست آخر اين همي

 چـابكـي وقـت معاصي همچو شير اندر شكار

 اندر كاهدان  سگ  چون  هنگام طاعت  كاهلي

 ايـن جـهان از ديرگه مهمـانسراي خرمّيست

 مـيهماني انـدرو يـابـي و نـعمت بـيكـران

قـل  نان جـو خور، خـانه را زندان شمر كز روي ع

 در سـراي عافـيت روزي دو باشـي ميهمان

 سير گـرد از خـان دنـيا دسـت را كوتاه كن

ش ازان اي خواجه كز پيش تو بردارند خان  پيـ

 تا جـواني رفـت، اي پيـر از تو زيبايي برفت

 شاخ ارغـواني رنگ تو شد زعفران همچـو

 يـادت آيـد هـر زمـان از روزگار كـودكي

 پيـل تو در خواب بيند هـر شبي هندوستان

 عـمر رفته باز پـس نايد، محالست اين سخن

 چنان؟  هرگز كجا باشي  تا تو باشي بعد ازين
 زاغ را طـاووس نتـوان كـرد زنگي را سفيد 

 گردد جوان؟  كي گردد نكو و پير  زشت كي
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 ببـايد رفتن اي دل بگـسل از دنيا طمع مـي

 پاي در دامش چه داري اين چنين بس سرگران

اـحب گرچه صاحـب  دولتي، بر عزم باش مال و ص

 قران شريعت رفت و هم صاحب زانكه هم صاحب

 خاك هر دم خوار خواهد خورد ما را خوار خوار

 خاكدان؟ چند خواهي خورد آخر همچو مار اين

 كـردگارا مـا نـبوديم و تومان كـردي پديد

 مان مرانبخواندي  كن، چون  تو از رحمت كرم  هم

 يدها بر رحمتتهـا بر فضـل تـست، ام تكـيه

و باشي مستعان  استـعانت از تو جويم چون تـ

انبايي چون تو در آفـاق نيست  اي قـوامي! نـ

امست و دكـّان  ان تو نـ  تو كانعـاقلان را نـ

 

 نوشتها پي
ام در مقطع دكتري زبان ادب و فارسـي در دانشـگاه    . اين پژوهش موضوع رسالة دانشگاهي1

  بوده است. ،شفيعي كدكنيمحمدرضا تهران، به راهنمايي استاد 
شد كه در دو جلد فهرستي كه به سرپرستي  . اين دستنويس از آنجا نويافته محسوب مي2

) Supplementفارسي موزة بريتانيا تدوين شده و نيز در ذيلي (هاي  چارلز ريو براي نسخه
نشده است كه نشانگر آن است كه نسخة مزبور،  معرفي ،كه همو براي كار خود نگاشت

  جزو خريدهاي موزه پس از آن تاريخ بوده است. 
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اي  اههدر سي ات آن كتابخانه، مرديت اونسا سالياني بعد، فهرستنگار ايراني. نسخة بريتانيا ر3
اي كه در ايران به  استاد ايرج افشار فرستاد، به صورت نامگو معرفي كرد؛ سياههكه براي 

تري از  يافته ) و چندي بعد صورت تهذيب674 :1344(اونس سعي استاد افشار نشر يافت 
 .)51: 1968(اونس منتشر شد  آن به انگليسي

عوفي  لباب الالبابي كه به . قوياً محتمل است كه اين فرضيه صحيح باشد. تقي كاش4
تصوير درستي از قوامي رازي در ذهن خود ترسيم كند و است دسترسي نداشته، نتوانسته 

ص عتقد باشد. در اين باره بايد تفحتنها به وجود يك قوامي ماست همين باعث شده 
يچ ه لبابرا از اين منظر وارسي نمود كه آيا او به  رخلاصةالاشعا مدخلهايبيشتري كرد و 

  دهد يا نه. ارجاع مستقيمي مي
الجبال غور، هنگامي كه امير عميد از  بنا بر اين ماجرا، نظامي عروضي در مجلس ملك . 5

سرايد و از دو نظامي  كند، اين ابيات را بالبداهه مي تخلصهاي ديگري در روزگارش ياد مي نظامي
 گويد: سخن مي ،نشابوري نظامي اثيري ياديگري ديگر، يكي نظامي منيري يا سمرقندي و 

 شاه اى  نظامييم  سـه جـهان در
 

 افـغانند به مـا ز جـهانى كـه 
 شهم تخت پيش ورساد بـه مـن 

 
 سلطانند پيش مرو در دو وان 

 امروز سخن در كه حقـيقت بـه 
 

 خـراسـانند مفـخر هـريـكى 
 گويند سخن  همچون روان گرچه  

      
 

 رانند سخن  خرد همچون   ورچه 
      

 
 )85 ، صچهار مقالهعروضي، (

هاي ديگري نيز در ادوار بعدي اخباري در دست است كه از آن ميان  جدا از اينها، از نظامي
توان به مجدالدين ابونصر احمدبن محمودبن علي نظامي ياد كرد كه نامش به عنوان شاعر  مي

ق ملاقات 705وطي با وي در ف فوُطي ثبت شده و ابن تاب ابندالدين ساوي در كوزير سع
هذا شاعرٌ «از نسل نظامي گنجوي بوده است:  ،كرده است. اين شاعر، به تصريح مورخ اخير

 ، ص4 ، جمجمع الآدابابن فوطي، » (ينتمي إلي النظّامي الجنزي...سية حافظٌ للأشعار الفار
اي ــ كه پيش از  گردآوري غزليات و قصايد نويافتة نظامي گنجه ). با اين حساب، در393

اين توسط استاد نفيسي چندين گام رو به جلو برداشته شد ــ بايستي دقت بيشتري در مقولة 
روزگار در نظر گرفته  انتساب اشعار به عمل آيد و اطلاق يك تخلص بر افراد گوناگون هم

 تخلصهاي ادب فارسي نيز صادق است.   كه اين حكم، دربارة قوامي شود؛ چنان
  يابد. ست كه ذكري از شاعران موجود در اين منبع، مجال طرح مي ا . اين نخستين باري6
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رسد از نكات  . تاكنون صحت اين اطلاع در منابع قديم به هيچ وجه اثبات نشده و به نظر مي7
ين كسي است كه اين مطلب تر يا شايد نظر خود دولتشاه باشد. او قديمبرساختة ادوار بعد 

  اند.  نويسان نيز آن را از او وام گرفته و باقي تذكرهاست را بيان كرده 
  نويسي چنين كتابت شده است. نقطه . اصل: الحنري؛ كه به دليل كم8
و » جندي«اين نام را به صورت ) 49: 1382(و ميرافضلي  )1/449: 1348( پژوه . دانش9

» جنزه«قواعد تعريب زبان عربي، شهر گنجه به صورت  طبق. اند خوانده» الحنري«
اند. سمعاني ذيل  ساخته» جنزوي«و هم » جنزي«آيد و نسبت آن را نيز به صورت  درمي

نسبت، مانند ابوحفص عمربن »جنزي«ان از اين شهر و تني چند از دانشور» جنزه«
ع حديث داشته، بن شعيب جنزي، شاگرد ابيوردي اديب و كسي كه خود از او سما عثمان

، 132، 94ص ، أدب الاملاء همو، ؛324ـ323ص ، 3 ، جالأنسابسمعاني، ياد كرده است (
، ص 2، ج معجم البلدان ياقوت،ك: ن ،؛ نيز197، 179، 169، 164، 163، 143، 135
). نيز دانشمند 296، ص 7، ج معجم المؤلفينك: (ن اند نسبت داده همبه او تفسيري  .)132

م هجري، فخرالدين محمدبن يوسف جنزي/ گنجي، صاحب كتاب شافعي قرن هفت
 يةكفاكه باقي مانده و چاپ هم شده (موسوم به (ع)  اي در مناقب اميرالمؤمنين علي ارزنده

فوطي در شرح  ) همين نسبت را دارد. براي نمونه ابنبن ابي طالب الطالب في مناقب علي
  ).389، ص 3ج  ،الآداب مجمعفوطي،  ابنخوانده است (» جنزي«احوالش او را با نسبت 

م، سند بارة شعراي متقد او در تذكرةبايد پذيرفت كه  ،ترين حالت كم و در خوشبينانه . دست10
  مطمئني نيست.

از  يقين،به  يكآورده و به احتمالِ نزد يراز يبه نام قوام يكه شمس حاج اي يهبائ يدةقص .11
  .باشد تواند ينم يگريد
بودن پژوهشهاي  فارسي، ابتدايي هاي كهن همند از واژ هايي منسجم و نظام ه. نبود پيكر12

ت موازين فضل و دانش بر حافظه و شناسانه، و محوري شناسانه، نسخه شناسانه و زبا سبك
بحث با عصر كنوني است  يا حداقل بر فيشهاي شخصي، از عمده تفاوتهاي روزگار مورد

رشيدي، به نسبت امكاناتي كه نسبت به سه چهار كه به نظر من، حتي در دهة هشتاد خو
. البته پيشرفتي چشمگير داشته استدهة اخير در جهان پژوهشهاي ايرانشناسي شاهد آنيم، 

ة پژوهشهاي ايرانشناسانة اين ي شود كه استاندارد هماين قضاوت نبايد به اين معني تلق
ارة جهشي بود كه در اين ب از كيفيتي مطلوب برخوردار است. قضاوت ما صرفاً در دهه

سال پيش از  شصتسالها در فراگير شدن امكانات تحقيق و پژوهش، در قياس با حدود 
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شناسان  شده، معمولاً در نقدهايي كه برخي پژوهشگران و متن شود. نكتة عرض اين ديده مي
د ، كمتر موراند دادهو البته دقيق و مفضال در سنوات اخير در مطبوعات نشر  جوياي نام

، صرفاً با در نظر ديوان قوامي رازيتوجه بوده است. قضاوت ما در موفق خواندن تصحيح 
توقعي و پايين  گرفتن امكانات آن روزگار بوده است و اميدوارم از سوي خوانندگان به كم

شك، با پيشرفتهاي شگرفي كه پس از گذشت  م. بيودن سطح سليقه در تحقيق متهم نشوب
علامه قزويني در جهان ايرانشناسي روي داده و با در نظر گرفتن حدود صد سال از عصر 

، كهناند، نشر مجدد هر ديواني/ متني از روزگار  ها براي بشر فراهم كرده امكاناتي كه رايانه
 پذير است. به مراتب بهتر از كارهاي پيشين امكان

، بيت 32ست است؛ كه ضبط پاورقي در 2، پاورقي 3، بيت 25ص ، ديوانك: ن. براي نمونه 13
كه مصحح از تغيير وزني بيت، اظهار تعجب كرده و  7، پاورقي 54 آخر صفحه، ضبط پاورقي؛

كه مصحح در پاي صفحه دست به دامن  9و  2، پاورقيهاي 55آن را ناموزون خوانده است؛ 
 3 و 1 هاي، پاورقي63حدس و تصحيح قياسي شده، ولي خوشبختانه متن را برهم نزده است؛ 

، 64مورد نخست را مصحح دست برده و خراب كرده و مورد بعدي را خوشبختانه نه؛ كه 
، كه 5، پاورقي 69كه متن سالم مانده و حدسي نادرست در پاورقي زده شده؛  4پاورقي 

 1 هاي، پاورقي73؛ 4و  3 هاي، پاورقي71؛ 2و  1 هاي، پاورقي70خوشبختانه متن سالم مانده؛ 
شود  شامل ابياتي مي ها نمونهبايد به متن برده شود. بيشترينة اين  كه 7 هاي، پاورقي79؛ 2و 

كه دچار يك جهش عروضي در وزن يكي از دو مصرع بيت شده است. در تحليل اين دست 
امروزه اختلاط ر نظر داشت كه گويند، بايد د مي» قلب«جهشهاي وزني كه در عروض بدان 

آيد و مصحح نيز، درست به همين  وش ميزبانان ناخ دو وزن در يك قطعه به گوش فارسي
 »تصحيح«علت، آن ابيات را مخدوش دانسته و سعي كرده است تا با تغيير عبارت، آنها را 

در شعر » قلب«اي به نام  توان نتيجه گرفت كه لابد زماني كاربرد قاعده جا ميكند. از اين
). در همين 41 :1380ي (نك: نجففارسي جايز بوده است و امروز ظاهراً ديگر جايز نيست 

(استاد مينوي و  ديوان ناصرخسرواي از دستبرد نابجاي مصححان  مقالة مورد استناد ما، نمونه
ي در قديم وزنش درست و خوشايند تلقدكتر محقق) در ابيات دچار قلب گشته ــ كه 

نكه ، با ايديوان قوامي) كه نشانگر آن است كه مصحح 45گرديده ــ نقل شده (همان، ص  مي
مند بوده، اين قاعده از سوي استاد مينوي نيز شناخته شده نبوده  از دانش مينوي و قريب بهره

 گشايي كند. است تا بتواند موارد مزبور را گره
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ترين وظيفة خود را نشر درست يك نسخة  اصلي توان چنين تعبير كرد كه مصحح  مي. اين را 14
ه اعمال راي در برهم زدن چينش آن نسخه، دانسته و از هرگون خطي بدون كم و كاست مي

اين  هرچند به واسطة وارد كردن اشعار ديگري از شاعر بوده باشد، پرهيز داشته است.
كه ما در اين چاپ اصيل (از منظر نظم  رويكرد امانتدارانه البته در نوع خود مفيد است، چنان

وط به دوران نخست سخنوري و چينش ابيات نسخه) ابتدا اشعار مدحي شاعر را كه شايد مرب
رسيم و بعد از آن، اشعار زهدي و  يابيم و سپس به غزلها مي او بوده، بيشتر در آغاز ديوان مي

هاي آخر عمر  توحيدي را شاهديم كه احتمالاً مربوط به روزگار بازنشستگي شاعر و دهه
هاي  خهاوست. اين خصيصه، يعني التزام مصححين به حفظ نظم و چينش اصلي نسخة/ نس

 كنند، كمتر مورد توجه بوده است.  كهني كه در تصحيح دواوين كهن از آنها استفاده مي
  . اميد را دارم كه در آينده به چنين كاري اقدام كنم.15
 بندي از اين قرار است. . مستندات اين دسته16

 توحيد و زهد گوي كه تا در جهان بـود 
 

 آثــار فضــل و دولــت شــعر تــو ســاليان 
 آر تا چـو نـار معـاني كنـي بلنـد     زهد  

 
 حق گوي تا چو آب عبـارت كنـي روان   

 )89ـ88ص ، ديوانقوامي، (  
 اي قوامي تا قيامت ماند نامت در جهان

 
 زهد و توحيد تو شد سرماية جاه و جلال 

 )104 ص همان،(  
 توحيد و زهد كار قواميسـت و آن مـنم  

 
 ام آيتـي مبـين...   كز غايـت سـخن شـده    

 زهد هست سپاهي گـران مـرا  توحيد و  
 

 توفيــق ايزدســت حصــاري مــرا حصــين 
 )140 ، صهمان(  

 دل قوامي روشن به زهـد و توحيدسـت  
 

ــگ    ــدارد زن ــاطرش ن ــة خ ــه آين  ازآنك
 )151 ، صهمان(  

 توحيدست چو شعرهاي من امروز زهد و
 

 چــه بــاك دارم بــا حــق كســي بنســتيزد 
 )155 ، صهمان(  

 ر سـخن توحيد و زهد گوي قوامي كه د
 

 نيسـت  اي كه كس آنجا رسيده ي رسيدهيجا 
 )156 ، صهمان(  

 تا باشي اي قوامي توحيد و زهد گـوي 
 

 كــز ايــزدت بــه روز قيامــت بــود ثــواب 
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ــاد را   ــو اعتق ــتن ت ــد گف ــد و زه  توحي
 

 چون خانه را ستون بود و خيمه را طناب 
 )161 ، صهمان(  

 خانـة هنـر   بهر اهـل ديـن بـه كتـب     از
 

 سـت  و زهد را دل او دفتـر آمـده   توحيد 
 )163 ، صهمان(  

 نيست به زهد گفتن و توحيد چون قوامي
 

 كه حاكم سخن است از اصالت و اصلاب 
 ) 240 ، صهسفينالدين دولتشاه،  شمس(  

از  ا به اختصار بايد گفت كه قوامي شايد يكيطلبد. ام . گفتگو در اين باره مجالي وسيع مي17
ي قرار داشته و اين شيفتگي را در زماني كه بت تحت تأثير سناست كه به شدنخستين شاعراني ا

به  ،هايي كه به اقتفاي قصايد مشهور او سروده گويا شاعر غزنين هنوز حيات داشته در سروده
 ه شود:ناسب است به اين ابيات قوامي توجظهور رسانيده است. همچنين در اين باره م

 شد شاعر خراسان و عراق امروز اقطاع دو
 

 ي را خراسـاني بقوامي را عراقي دان، سنا 
 )107 ، صديوانقوامي، (  

 بــا قــوامي هرچــه انــدر ري كنــي    
 

 اي ي آن بـــه غـــزنين كـــردهيبـــا ســـنا 
 )19 ، صهمان(  

 و 141 ـ 133 ،121 ـ 116 ،111 ـ 77 ،3ـ1 ص قصايد از ندا عبارت مزبور . قصايد18
 نيز 173ـ171 و 155ـ149 ص بند تركيب دو. است قصيده هفده شامل كه 149ـ146

 .   هستند زهدي و توحيدي
ها به اعتقادي كه بسياري از آن بند تركيب دو و قصيده هفت ند از ا ها عبارت . اين سروده19

ص ، ديوانقوامي، اند ( بهانة ستايش برخي قدرتمندان، رؤسا و نقيبان شيعه ساخته شده
، 146ـ141، 133ـ130، 130ـ127، 127ـ125، 125ـ121، 116ـ111، 77ـ73

 ).171ـ164، 164ـ155
و ظهور دجال و اينكه عصر شاعر بدترين » آخرالزّمان«فرا رسيدن روزگار  . اشاره به20

 روزگار است، در ديوان موجود قوامي باز هم بازتاب دارد؛ مثلاً در اين ابيات:
 پرهيزكار باش و چه سودست پنـد مـن  

 
ــار   ــردم پرهيزك ــامروز روز م  نيســت...ك

ــاذ   ــي مع ــه يحي ــود گ ــه ب ــه ك  زان زلزل
 

 ري شد خراب اگرچه تو را اعتبار نيست 
 بيجان شدند سيصد و پنجه هـزار خلـق   

 
 معلوم كن چو قول منـت اسـتوار نيسـت    

 دارنـــدة زمانـــه تواناســـت همچنـــان 
 

 در كارهاش هيچ كـس آموزگـار نيسـت    
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 ترنـد  اين قوم زان گـروه بسـي بـازپس   
 

ــار نيســتري را اگرچــه    آن درج و اعتب
 كـه بـود بصيرسـت همچنـان     ناقد چنان 

 
 ضــرب عمــل را عيــار نيســت زر ســراي 

 )1 ، صديوانقوامي، (  
 زمانه اول چـون آخرالزمـان كـي بـود؟    

 
 چگونه باشد روز سفيد چون شـب تـار؟   

 )122 ، صهمان(    
 گويد: و جايي خطاب به معشوقش مي

 ـنــــــتــــــو فت  انية آخرالزمـــــ
 

 ســت بــه ايــن زمــان رســيدهايــن پيــك  
 )64 ، صهمان( 

يك جا هم از اينكه مردم، مدام همه چيز را به گردن بد بودن آخرالزمان بيندازند، انتقاد كرده 
 مان بودن عصرش است:عتقاد رايج مردم نسبت به آخرالزكه باز همين، نشانگر ا

 مانـد؟  چو بر آخرزمان بندي بدي، پوشيده كي
 

 انـدر نهـان بينـي    ببيند آشكارا عقل هرچ 
    

 ل و آخر ز تو نالـد، چـرا بايـد   زمانة او
 

 بيني؟ كه نيك از خويشتن داني بد از آخرزمان 
 )116 ، صهمان( 

 چون وقت مرگ تنگ درآيد به قهر تـو 
 

ــان   ــده در آخرالزمـ ــين شـ ــة زمـ  پيرايـ
 )159 ، صهمان(  

 كه است نسخه مينه وصف شامل كه 25390 شمارة، 3/2487 :1350منزوي : كن ،. نيز21
/ مجموعـة  يـك  از بخشـي  آنكـه  حال گرفته، »ديوان« عنوان منزوي احمد استاد شيوة بر

 است. شعري سفينة
 ـ      از قوامي») الف« . متن يك قصيدة الفيه (با روي22 ي نيز كـه بـر اسـاس چنـدين منبـع خط

تصحيح شده و مشهورترين شعر شاعر ري نزد اصحاب تـذكره و سـفينه بـوده، بـه زودي     
 گردد. منتشر مي

. چنين است در  اصل؛ كه البته تكراري حشوآميز است و يكي از مـوارد تكـرار، بايسـتي    23
  كلمة ديگري بوده باشد.
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 .694 ـ649ص و ايرج افشار، دفتر چهارم، پژوه  نظر محمدتقي دانش
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 .31ـ2ص )، 120پياپي (، ـ اسفند ، بهمن6 ، ش20س  ،آينة پژوهش
، به يهاي خط هنسخ نشرية، »فهرست مجملي از منظومات فارسي«، 1340 ،بياني، مهديـ 

 .17 ـ8 ص، 1 ، جو ايرج افشار پژوه تقي دانشكوشش محمد
، العارفين العاشقين و عرصات عرفاتين محمد اوحدي حسيني دقّاقي بلياني اصفهاني، الد تقي ـ
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، نسخة كتابخانة خلاصةالاشعار و زبدةالافكارالدين محمدبن علي حسيني كاشاني،  ـ تقي
نك: ط مؤلف (در بارة آن س اصل/ خ، دستنوي84چشمة رحمت در هندوستان، شمارة 

 ).1388بشري 
 جمعه روز در كتابت اتمام بكر، ابي بن يونس خط شده و به گردآوري ،صائب اسماعيل جنگ

 شمارة به تركيه صائب اسماعيل كتابخانة يخط نسخة ق،681 سال الاخر جمادي 27
 .275 شمارة تهران، دانشگاه مركزي كتابخانة ميكروفيلم ،3775

 .، تهران، طلايهفرهنگ سخنوران، 1372ـ1368بدالرسول، ع، پور خيامـ 
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، 1ج ، فهرست ميكروفيلمهاي كتابخانة مركزي دانشگاه تهران، 1348 ،پژوه، محمدتقي دانش ـ
 نشگاه تهران.داتهران، 

تهران، كتابخانه، موزه و ج،  12، فهرستوارة دستنوشتهاي ايران (دنا)، 1389درايتي، مصطفي،  ـ
  .شوراي اسلامي مركز اسناد مجلس

اپ براون با اسي، از روي چه تحقيق و تصحيح محمد عب، بتذكرةالشعراءدولتشاه سمرقندي، ـ 
 [تاريخ مقدمه]. 1337هران، كتابفروشي باراني، تي قديم، مقابلة نسخ معتبر خط

حسيني   ينالد ه تصحيح و اهتمام ميرجلال، بديوان شرف الشّعراء بدرالدين قوامي رازيـ 
 .1334چاپخانة سپهر،  تهران،، وياُرم

حمدرضا سيد م از تصحيح و تعليقات و حواشيج،  3، تذكرة هفت اقليم ،رازي، امين احمدـ 
 .1378طاهري، تهران، سروش، 

 .1339ج، به كوشش مظاهر مصفا، تهران، اميركبير،  6، الفصحا مجمعضاقليخان هدايت، ر ـ
، متون ايراني، به كوشش محمدرضا ضياء، »سنا) 651سفينة شاعران قديم (نيمة دوم نسخة «ـ 

به كوشش جواد بشري، تهران، كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، 
 .507ـ297ص ، 3 ، ج1391

شده در اواخر سدة هشتم يا اوايل سدة نهم  ، معروف بغدادي، كتابتسفينة معروف بغداديـ 
 .2184ة كاخ گلستان (سلطنتي سابق)، شمارة هجري، نسخة اصل/ خط مؤلف، نسخة كتابخان

شرح و  ،أدب الاملاء و الاستملاء، بن منصور التميميبن محمد سعد عبدالكريم أبيسمعاني، ـ 
، ميةو الاسلا بيةمراجعه: سعيد مجمد اللحام، بإشراف مكتب الدراسات و البحوث العر

 ق.1409الأولي،  الطبعةالهلال،  مكتبةبيروت، دار و 
حققّ نصوصه و ، ج 12 ،الأنساب، بن منصور التميميبن محمد سعد عبدالكريم أبي ني،سمعا ـ

(الأجزاء  مةمحمد عوا ـ)6ـ1بن يحيي المعلمي اليماني (الأجزاء علقّ عليه: عبدالرحمن
 ـعبدالفتاح محمد الحلو (الجزء العاشر) ـرياض مراد (صفحات من الجزء التاسع) ـ)9ـ7

، ةعشر)، القاهر أكرم البوشي (الجزء الثاني ـعشر) (الجزء الحاديرياض مراد و مطيع الحافظ 
  .م1984ـ1980ق/1405ـ1400الأولي،  الطبعة، تيمية ابن مكتبةيطلب من 

، تدوين و كتابت سفينة شمس حاجي بن يوسف شيرازي، بن دولتشاهالدين محمد شمس ـ
 .1388ميلاد عظيمي، تهران، سخن،  از ، مقدمه، تصحيح و تحقيقق741

، متن فارسي با مقدمة تاريخ بيهقبن ابي القاسم زيد البيهقي،  ظهيرالدين ابوالحسن عليـ 
هاي خطي مخزونة كتاب  انگليسي و تصحيح و حواشي و فهارس و مقابله با نسخه
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، به كوشش ابوالفضل پژوهي نسخه ،»يراز ياز قوام يافتهنو اي يدهقص«، 1383 يلاد،م يمي،عظـ 
 .591ـ 587، صرساني اسلامي مرجع، پاييز اطلاع حافظيان بابلي، قم، مؤسسة

كوشش سعيد ه با تصحيحات جديد و حواشي و تعليقات كامل ب، الالباب لباب ،دمحمعوفي، ـ 
 .1335و حاج علي علمي،  ينانفيسي، تهران، ابن س

نقض، معروف به بعض مثالب النواصب في  ،ـ قزويني رازي، نصيرالدين ابوالرشيد عبدالجليل
 .1358ث، تهران، الدين محد ه تصحيح مير جلالب، »بعض فضائح النواصب«نقض 

 .يراز يقوام ينشرف الشعراء بدرالد يواند ←ـ قوامي رازي 
ناشناس (كتابت عصر صفوي)، كتابخانة سناي سابق  ، كاتب/ جامع:سنا 304مجموعة 

 سنا. 304فعلي) شمارة  2(كتابخانة مجلس شوراي اسلامي شمارة
 ةسد يلخوش، كتابت حدوداً اوا يقِ، كاتب: ناشناس، نستعلمجلس ةكتابخان 2323 ةمجموع

 .ينهمِ هجر
، رصالح طبيبي، تهرانه اهتمام ميب، الاشعار الاحرار في دقائق مونس بن بدر الجاجرمي،ـ محمد

 .1337اتحاد، 
، دار إحياء عمر رضا كحالة، بيروتج،  15، العربية معجم المؤلفين، تراجم مصنفي الكتب

 .1957التراث العربي، 
 .اي، تهران فرهنگي منطقه مؤسسة، 3ج ، هاي خطي فارسي فهرست نسخه ،1350، ـ منزوي، احمد

تهران،  )،بخش دوم(ها  منظومه :11 ، جارسيفهرستوارة كتابهاي ف ،1390ـ منزوي، احمد، 
 المعارف بزرگ اسلامي.ةمركز دائر

 ، تهران، مركز نشر دانشگاهي.رباعيات خيام در منابع كهن، 1382ـ ميرافضلي، علي، 
تهران،  يي،اهتمام و تصحيح حبيب يغماه ، بمو نثر فارسي از آثار اساتيد متقدنمونة نظم 

 .1343چاپخانة تابان، 
نامة ، »و چند نكتة عروضي ديگر بارة قاعدة قلب در«، 1380، ابوالحسن ،نجفيـ 

 . 49ـ41 ص)، 18 پياپي( ،، مهر2 ، ش5 ، سفرهنگستان
سعي و اهتمام و  اي كه به طبق نسخه، چهار مقاله، بن علياحمدبن عمر ،نظامي عروضيـ 

شرح  در قاهره چاپ شده، با تصحيح مجدد وق 1327د قزويني به سال تصحيح محم
 .1385ار، ح نكات ادبي... به كوشش محمد معين، تهران، زولغات و عبارات و توضي
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تصحيح ووستنفلد، لايپزيك، افست مكتبة الأسدي، ج،  6، معجم البلدان، ياقوت حمويـ 
 .1965تهران، 
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